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  استقلال قرآن
  طباطبائی در بیان و نقش روایات در تفسیر از منظر علامه

  نژاد مهدي رستم
  چكيده

ترين مسائل علوم قرآن، بررسي ميزان نقش روايات تفسيري در فرآيند فهم  ياز اساس ييك
ت است. بسياري از پژوهشگران بر اين باورند كه علامه طباطبـايي بـا تكيـه بـر روش     آيا

تفسير قرآن به قرآن، معتقد به استقلال و استغناي قرآن از روايـات در تفسـير اسـت. ايـن     
سخن، علاوه بر ناهمخواني با سلوك عملي علامـه در الميـزان، مـورد انكـار بسـياري از      

  گرفته است.شاگردان برجستة ايشان قرار 
نگارنده فارغ از همة توجيهاتي كه تاكنون در مورد ديدگاه علامه ارائه شده است با ارائـة  
مستقيم اظهارات علامه دربارة نقش و جايگاه روايات در تفسير آيات، به اين نتيجه رسيده 
است كه كلمات علامه دراين باب در دو مقام است: نخست، درخصوص استقلال قرآن در 

هاست كه به مسـتقل نبـودن قـرآن در     بر معني لفظي و ناظر به ابطال كلام اخباريدلالت 
دلالت و حجيت نداشتن ظواهر آن معتقدند. روشن است كه اين معني با استقلال قـرآن از  

است که  قيسنت، فاصلة بسياري دارد. دوم، در باب استقلال قرآن در بيان مرادات و مصاد
 است که هرچه معصوم نيبلکه مقصودشان ا ست،يمعصوم ن انيبه ب ازين يمنظورشان نف

کرده است هرچند ما  انياست که قرآن خود آن را ب يزيهمان چ د،يفرما يم اتيآ ريدر تفس
  .ميمعصوم توان فهم آن را نداشته باش انياز ب شيپ

قـش  ، نير قرآن به قرآن، تفسير الميـزان، علامـه طباطبـاي   يها: استقلال قرآن، تفس کليدواژه
  .ريات در تفسيروا
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  مقدمه
اسـتقلال قـرآن از   «که بـه  ، استقلال قرآن در دلالت دربارة طباطبائی ۀ علامهگمان نظری بی

اخیـر اسـت. محققـان     ۀدهچند از بحث برانگیزترین نظریات در ، شهرت یافته است »سنت
انـد. گروهـی    کردهاظهار نظر  باره این درشاگردان علامه و بسیاري از اهل قلم و بیان ، قرآنی

ولی همچنان ایـن نظریـه مطمـح    ، اند در مقابل آن داد سخن سر دادهاي  توجیه آن و عدهدر 
  اي از ابهام و تردید است. لهها  و در انظار و آرا

است؟ یا این مطلـب را تنهـا در    سنتراستی آیا علامه با این نظر درصدد کنار گذاشتن 
ظواهر قرآن اظهار کرده است یا آنکه منظور دیگـري  نبودن  حجتها در  اخباري ۀابطال نظری

، سـنت بـود  اي را طرح کند؟ اگر منظورش کنار نهادن  علامه را بر آن داشت تا چنین نظریه
ن سـنت را مبـی  تنهـا  ، اي از آیـات  و در پاره پس چگونه خود از روایات استفاده کرده است

از فـارغ  ، اسـت کـه ایـن تحقیـق     هایی دغدغه ازجمله ها مراد آیات دانسته است؟ این سؤال
درصـدد پاسـخگویی بـه آنهـا     ، انـد  کردهعلامه ارائه  ۀتوجیهاتی که تاکنون شاگردان برجست

  است.
در پژوهشگران ارجمنـدي چـون دکتـر شـادي نفیسـی      ، در پاسخ به این نمونه سؤالات

الاسـلام   تو حج ـ 1طباطبـائی  شناسـی نقـد و فهـم حـدیث از دیـدگاه علامـه       روشکتاب 
و  2»اســتقلال قــرآن ۀنقــد و بررســی نظریــ« ۀلمین احمــد قدســی بــا تــدوین مقالــوالمســ

 3»متقابـل کتـاب و سـنت    ۀرابط ـ«الاسلام والمسلمین دکتـر علـی نصـیري در کتـاب      تحج
ولـی در   4اسـت. برگزار شـده   باره در اینو نشستی علمی اند  دادهانجام تحقیقات سودمندي 

سـپس ضـمن   شده وکاست بازخوانی  مه بدون کم، ابتدا کلام علااین تحقیق با نگاهی جدید
کلمات غیرهمسـو و  ، پرداختن به نقش روایات تفسیري در فرآیند فهم آیات از منظر علامه

اي جدیـد غیـر از آنچـه تـاکنون      و نتیجهشده موهم خلاف ایشان به دقت بررسی و تحلیل 
  به دست آمده است. ه،گفته شد

  قرآن در اسلامر كتاب در دلالت داستقلال قرآن  ةتبيين نظري
اسـتقلال  «مه براي این نظریه انتخاب کرده عبارت اسـت از  باید توجه داشت عنوانی که علا

 ۀفاصـل » سـنت استقلال قـرآن از  «بدیهی است این عنوان با عنوان  .»قرآن در دلالت خویش
  بسیاري دارد.
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خود مسـتقل  قرآن مجید در دلالت «تحت عنوان  قرآن در اسلاممرحوم علامه در کتاب 
  :نگارد چنین می» است

هاي معمولی از معنی مراد خود کشـف   مانند سایر کلام، قرآن مجید که از سنخ کلام است
کند و هرگز در دلالت خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلی وجود نـدارد کـه مـراد     می

  شود. اش فهمیده می اللفظی قرآن جز آن است که از لفظ عربی تحت
از ، هر کس به لغت آشنایی داشته باشد زیرا؛ در دلالت خود گنگ نیست ینکه خودشاما ا

از جملات هـر کـلام عربـی     که چنان، فهمد یمه معنی آنها را آشکارا میجملات آیات کر
  فهمد. دیگر معنی می

خـاص را ماننـد    اي خوریم که در آنها طائفـه  علاوه بر این به آیات بسیاري از قرآن بر می
مقاصد خـود را  ، ، کفار و گاهی عموم مردم را متعلق خطاب قرار دادهنینمؤم، اسرائیل بنی

پردازد یا به مقـام تحـدي برآمـده از ایشـان      به احتجاج میآنان  یا با، کند به ایشان القا می
بدیهی ، است مثل آن را بیاورندا خواهد اگر شک و تردید دارند در اینکه قرآن کلام خد می

معنی نـدارد. همچنـین   ، اظی که خاصیت تفهیم را واجد نیستلفاست که تکلم با مردم با ا
قابـل قبـول   ، شود عناي محصلی از آن فهمیده نمیتکلیف مردم به آوردن مثل چیزي که م

  نیست.
ا   أَفَلاَ یتدَبرُونَ القْـُرآْنَ  «فرماید:  خداي متعال می، علاوه بر این   ؛ آیـا أمَ علـَی قلُـُوبٍ أَقفَْالُهـ
  »هاشـان زده شـد   هـایی قفـل   کنند یـا بـه دل   ـ پیگیري آیات با تأمل ـ نمی   قرآن را تدبر

أَفَلاَ یتدَبرُونَ القْرُآْنَ ولوَ کَانَ منْ عندْ غیَرِ االلهِ لوَجدوا فیه اختْلاَفآ «فرماید:  و می )24: محمد(
  )82: نساء(.»کثَیراً

، پـذیرد و همچنـین تـدبر    تفهـم دارد مـی  ها بر اینکه قرآن تدبر را که خاصیت  دلالت آیه
روشـن اسـت.   ، نـد ک آید حل می اختلافات آیات را که در نظر سطحی و ابتدایی پیش می

تأمل و تدبر در آنها و همچنین ، ت در معانی خودشان ظهوري نداشتندبدیهی است اگر آیا
  تأمل و تدبر معنی نداشت. ۀحل اختلافات صوري آنها به واسط

زیرا چنین دلیلی وجود ، جع به نفی حجیت ظواهر قرآن دلیلی از خارج نیستو اما اینکه را
یا به بیـان   اند در تفهیم مرادات قرآن به بیان تنها پیامبر اکرم جز اینکه برخی گفته، ندارد

  بیت گرامش باید رجوع کرد. آن حضرت و بیان اهل
را  بیـت  امامان اهـل  و زیرا حجیت بیان پیغمبر اکرم؛ ولی این سخن قابل قبول نیست
بـه  ، بنابراین چگونه متصور است که حجیت دلالت قرآن، تازه از قرآن باید استخراج کرد

بیان ایشان متوقف باشد بلکه در اثبات اصل رسالت و امامت باید به دامن قرآن کـه سـند   
   5نبوت است چنگ زد.
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ئیـات احکـام و   در بیـان جز  بیـت  آنگاه علامه در ادامه کلامش به تبیـین نقـش اهـل   
  پردازد. قرآن میدر تفاصیل آن و نقش تعلیمی آن بزرگواران 

  تحليل و بررسي
بـه چنـد   » استقلال قرآن در دلالت خـویش « ۀشود علامه در تبیین نظری ه ملاحظه میک چنان

  از:عبارت است اختصار  بهدلیل تمسک کرده است که 
دارد و به غیر  ي مراد خود پرده برمیاز معنا، جید کلام است و به حکم کلام بودن. قرآن م1

  نیازي ندارد.
چیـزي جـز همـین مـراد     ، . هیچ دلیل دیگري وجود ندارد کـه مـراد قـرآن از ایـن الفـاظ     2

  بر نفی حجیت ظواهر قرآن در دست نیست. یاللفظی آن است و دلیل تحت
دهـد کـه    کفار را مورد خطـاب قـرار مـی   و  ،نامؤمن، اسرائیل اقوام خاصی چون بنی . قرآن3

  استقلال قرآن در اداي مفاهیم الفاظش است.، آن ۀلازم
  قابل فهم بودن قرآن است.، تحدي ۀ. لازم4
قابل فهم است و  که قرآن مستقلاًاین بردلیل روشنی است ، . دعوت قرآن به تدبر در آیات5

  براي رساندن مرادات الفاظ خویش به غیر نیازي ندارد.

  الميزان، در دلالت استقلال قرآن در ةتبيين نظري
 بـاره  ایـن  درپردازیم. مرحوم علامـه   می المیزانترین بخش از سخنان علامه در  اینک به مهم

 ۀاي براي فهم آیـات قرآنـی در ورط ـ   شود که عده تفسیرش پس از آنکه متذکر می ۀدر مقدم
ي بشري در فهم آیـات رو  ي هم به علوم جدیدشماراند و  تطبیق و تأویل باطل گرفتار شده

نـور مبـین وتبیـان کـل شـیء را      ، شود که این گروه قرآن کتاب هدایت یادآور می، اند آورده
شـود و  فهـم  ماننـد اینهـا   علوم جدید یا ابحاث فلسفی و مدد اند که باید به  چنان تنزل داده

ایـن اختلافـات   « :نویسـد  آنگاه می، خودش حتی از رساندن مراد لفظی خودش عاجز است
عربـی  به زبـان  زیرا قرآن ؛ در مفهوم کلمات از حیث لفظی نیستلاف اختیک  تفسیري هیچ

، رب ـ که آشناي به زبان عربـی باشـد   عغیر مبین است و هیچ کسی در فهم آن ـ نه عرب و 
  6».کند درنگ نمی

  :افزاید سپس می
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شـود کـه از نظـر     باشد حتی یک آیه یافت نمـی  در میان آیات قرآن که چند هزار آیه می
؛ متحیر بماندمعناي آن اي که ذهن از دریافت  پیچیدگی و اغلاق باشد به گونهمفهوم داراي 

ترین کلام است و از شرط فصاحت همین است که کـلام از پیچیـدگی و    زیرا قرآن فصیح
اند و هیچ  تعقید خالی باشد. حتی آیات متشابه قرآن هم از لحاظ مفهومی در نهایت وضوح

  ن.فهم الفاظ آ ةاد از آن آیات است نه در حوزمشکلی ندارند و تشابه تنها در مر
در ، اختلاف بین صاحبان مذاهب مختلـف ئلۀ گیرد که: تمام مس علامه آنگاه چنین نتیجه می

بـراي تشـخیص    :دی ـگو یم ـسـپس   تشخیص مصداق این الفاظ است نه مفهـوم لفظـی آن.  
  :رو است مصداق این الفاظ هم دو راه در پیش

سفی به مصداق خاصی برسیم و سپس همان را بر آیه تحمیل . از راه بحث علمی یا فل1
  کنیم که قرآن به این راضی نیست.

. از طریق آیات دیگر به تشخیص مصداق بپردازیم. این همان چیزي است کـه آیـات   2
بـر آن اشـاره دارد و مـا آن را بـه نـام تفسـیر قـرآن بـه قـرآن           بیـت  روایات اهل قرآن و

   7شناسیم. می
 یاللفظ تحتمفاهیم  ةقرآن در افاد هکنینخست اآید:  برمیاز کلام علامه ته کندو تا اینجا 

چه اینکه قـرآن در اوج فصـاحت اسـت و حـداقل     ، نداردنیازي ر یبه غخویش  یو استعمال
مفهـومش بـه    ةمفهومش را برسـاند و بـراي افـاد    آشکاراشرط فصاحت آن است که بتواند 

  چیزي نیاز نداشته باشد.
ر ی ـو بـه غ اسـت  بسـنده  خود یص مصداق و مـراد واقع ـ یدر تشخه قرآن کنیدوم ا ۀتکن

آنچـه  ن قسم معطـوف اسـت.   یر قرآن به قرآن به همیاز نگاه علامه روش تفسندارد.  يازین
ه در همـه  کن باورند یآنان بر ان محور دوم است. یست، عمدتاً همین یرفتنیمنتقدان پذ يبرا

لام در ک ـن ی ـگـر بهـره گرفـت. ا   یات دی ـآز ا صـرفاً ، ص مصـداق یتشـخ  يتوان برا یمجا ن
  ل خواهد شد.یگر مقاله تحلید يها قسمت

 یمفاهیم لفظی خویش بـه چیـزي حت ـ   ةبدیهی است اگر کسی ادعا کند که قرآن در افاد
نیـاز   به این معنی نیست که در تبیین مصادیق و تشخیص آن هم بی، نداردنیاز  امبریان پیب

تشخیص  ۀاده مفهوم مستغنی از غیر باشد ولی در عرصاف ةاست. بلکه ممکن است در حوز
  مصداق و تبیین آن نیازمند باشد.
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  علامهدر تفسير آيات از منظر  سنتنقش 
تبیین معارف و حقایق آن اسـت.  ، نسبت به قرآن سنتهاي  ترین نقش تردید یکی از مهم بی

) و 3: م (جمعـه تعلـی ، امبر نسبت بـه خـود را تـلاوت   یر پیخط يها تیمسئول ، ازجملهقرآن
این  )44: نحل(.»الذِّکرَْ لتُبینَ للنَّاسِ ما نزُِّلَ إِلَیهِم کوأَنزَلْناَ إِلَی«فرماید:  میداند و  می تفسیر آن

حـال سـخن آن اسـت آیـا     . آیه با صراحت پیامبر را مفسر و مبین خود معرفی کرده اسـت 
تفاصیل آیات  ۀو بیان مراد خداوند و ارائ تبیین معنی لفظی اً، صرفریدر تفس مسئولیت پیامبر

آیـا رویکـرد   ، آموزد؟ به دیگر بیان روش تفسیر آیات را نیز می، است یا آنکه افزون بر اینها
شناسی نیز هـدف   روش، یا افزون بر آن، شناسی است بیانات تفسیري آن حضرت تنها معنی

  است؟
کلیدهاي تفسیري ة دارنددربر ي، روایات تفسیرشناسانه روشن است بنا به رویکرد روش

  پردازد. هاي تفسیري می به آموزش روش، است که همانند یک معلم خبیر
بـه   از آیـات و روایـات  دسـته  تواند راه جمع مناسبی بـین دو   شناسانه می رویکرد روش

خوانـد و   فرامیکه همگان را به اندیشیدن در آیات قرآن اي  دستهیعنی ؛ ظاهر ناسازگار باشد
 ةکننـد  را بیـان  بیـت  که راسخان در علم را فهمندگان واقعی قرآن و پیامبر و اهـل ي ا دسته

  شمارد. اسرار و رموز آن برمی
، سـنت در تبیـین مقاصـد قرآنـی     ۀجسـت ، هـم بـه نقـش ویـژه و بر    در این نگاه، واقعدر
هاي مفسران و محققان در فهم آیـات   اندیشی شود و هم به جایگاه ژرف اي وارد نمی خدشه

  شود. بهاي لازم داده می، آنقر
یـات  رفاً در پـی بیـان معـانی واژگـانی آ    ، ص ـري ساده، سنت بسان مفساین نگرشطبق 

  آموزد. برداشت از آیات را می ةروش استفاده از قرآن و شیو، بلکه افزون بر آن، نیست
که از طرفداران این نظریه است و به روش تفسیري قرآن به قرآن پاي  طباطبائی علامه

هـاي   برگرفتـه از آثـار روایـی و آمـوزه    ، بر این باور است که این روش تفسـیري ، ند استب
  .است بیت اهلتفسیري 

 بیت اهلجایگاه ، پدید آورده است روش قرآن به قرآن براساسرا  المیزانوي که تفسیر 
یـق  یابی به معـارف ژرف و دق  داند که راه دست معلمی خبیر میهمانند را در ارتباط با قرآن 

هـاي قرآنـی    کند تـا مفسـر بـا آمـوزه     وي تصریح می دهند. قرآنی را به فراگیران آموزش می
  .تفسیر را ندارد ۀحق ورود به عرص، آشنا نگردد بیت اهل
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تفسیر آن است که از طریق آیات قرآن با روش آیه  تنها راه«نویسد:  باره می اینعلامه در
رت بـا ممارسـت در روایـات تفسـیري پیـامبر و      ایـن مهـا  آیات قرآن را فهم کنیم و به آیه 

تـوان بـه    میچنین مهارتی پس از حصول و د یآ یمحاصل از آن به دست  بیتش و ذوق اهل
  8».تفسیر پرداخت

چنـد نقـش    سـنت آید که ایشان بـراي   به دست می طباطبائی از مجموع سخنان علامه
  شود. می که به اختصار به آنها اشارهاند  اساسی نسبت به قرآن قائل

  . تعليم مفاهيم و حقايق۱
در او دانـد.   را تبیین الفاظ و تفسیر مشکلات آیـات مـی   سنتهاي مهم  علامه یکی از نقش

 هو الَّذي بعثَ فی الاُْمیینَ رسولا منْهم یتلْوُ علَیهِم آیاته ویزکَِّیهِم ویعلِّمهم الکْتاَب« ۀتفسیر آی
الْحۀَوْعبارت است از تبیین الفاظ آیـات و  ، مراد از تعلیم کتاب«نویسد:  می )2: جمعه (،»کم

 اي که قرآن عبارت است از تعلیم معارف حقه، و مراد از تعلیم حکمت، تفسیر مشکلات آن
   9».ن آن استمتضم

  . تعليم روش۲
از روش آیه بـه   عبارت است از آموزش روش تفسیر قرآن با استفاده منظور از نقش تعلیمی

  آن حضرت. بیت و اهل متوسط پیامبراکر، آیه
درستی به آموزش این روش اهتمام داشتند و لذا حجم انبوهی  به بیت ، اهلاز نگاه علامه

اي دیگـر اسـت. وي    از نوع اسـتدلال بـه یـک آیـه بـراي توضـیح آیـه       ، از روایات تفسیري
  نویسد:   می باره دراین
مشتملۀ علی الاستدلال بآیۀ علی آیۀ  ،روایات التفسیریۀ الواردة عنهمالإنّ جماً غفیراً من «

دارنـدة  دربر بیـت  بسـیاري از روایـات تفسـیري اهـل     10؛»علـی معنـی   والاستشهاد بمعنی
  .»دیگر و استشهاد به معنایی بر معناي دیگر است  اي بر آیه استدلال به آیه

  د:ننویس مران میع آل ةهفت از سور ۀایشان در کلامی دیگر در ذیل آی
والتعلیم إنمّـا هـو هدایـۀ     فی هذا المقام هو التعلیم فحسب. ن شأن النبیاَومن هنا یظهر 

المعلمّ الخبیر ذهنَ المتعلمّ وإرشاده إلی ما یصعب علیه العلم به والحصول علیه، لا ما یمتنع 
شـود   نجا معلوم مـی ؛ از ایفهمه من غیر تعلیم، فإنمّا التعلیم تسهیل الطریق وتقریب للمقصد

که نقش پیامبر در برابر قرآن صرفاً نقش تعلیمی است. و تعلیم عبارت است از اینکه معلمّ 
ذهن فراگیر و یادگیرنده را به سوي چیزي که دستیابی به آن بـرایش دشـوار اسـت    ، خبیر

 و اما بیان چیزي که اساسـاً بـدون  ، ]تا خود به فهم آن نائل شودکند [و ارشاد دهد جهت 
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همان آسـان کـردن راه    شود. تعلیم نامیده نمی» تعلیم«، ممکن نیست تعلیم براي فراگیرنده
   11فهم و نزدیک کردن مقصد است.

  ـ تبيين تفاصيل۳
عبـارت اسـت از بیـان تفاصـیل احکـام و جزئیـات شـریعت توسـط         » تبیینی«مراد از نقش 

  آن حضرت. بیت اهلو  پیامبر
منافـاتی  ، گفته شـد  ]از تبیان کل شیء بودن قرآن[آنچه «نویسد:  علامه در این زمینه می

دار بیان جزئیـات قـوانین و تفاصـیل احکـام      عهده بیت اهل ۀو ائم ندارد با اینکه پیامبر
    12».اند بوده، آید که از ظواهر قرآن مجید به دست نمی، شریعت

را  بیـت  اهلنقش ، بیان جزئیات معاد، تفصیل قصص، علامه در اموري چون آیات فقهی
داند کـه بـدون بیـان آنهـا دسترسـی بـه آن        واجد ویژگی تبیینی می، افزون بر نقش تعلیمی

  :دنگوی میسور نیست. ایشان در این زمینه می
نعم تفاصیل الأحکام مما لا سبیل إلی تلقیّه من غیر بیان النبی کما أرجعها القرآن إلیـه فـی   

و ما فی معناه فـی   )7: حشر(»خذُُوه وما نَهاکمُ عنْه فَانتَْهواوما آتَاکمُ الرَّسولُ فَ«قوله تعالی: 
راهی براي وصول به تفاصـیل احکـام   آري و کذا تفاصیل القصص و المعاد مثلا؛ً ، الآیات

ارجـاع   که قرآن نیز در این مورد همگان را به پیامبر اکرم چنان ؛نیست جز بیان پیامبر
براي شما آورده بگیرید و از آنچه شما را از آن نهی  پیامبررا آنچه و فرموده است: داده 

جزئیات معاد راهـی جـز بیـان    ، هاي قرآنی برحذر باشید. نیز در تفاصیل قصه، کرده است
  13نیست. پیامبر اکرم

تفسـیر بـه معنـی    ، بیـان جزئیـات و تفاصـیل احکـام    ، حسب ظـاهر  البته ممکن است به
کـه   شود. چنان ع این هم به نوعی تفسیر شمرده میواق، ولی دراصطلاحی آن محسوب نشود

  :خوانیم می از امام صادق
إنّ رسول االله نزلت علیه الصلاة ولم یسم االله لهم ثلاثاً ولا أربعاً حتیّ کان رسـول االله هـو   «

لهم ونزلت علیه الزکاة ولم یسم لهم من کلّ أربعین درهماً حتیّ کان رسول  کالذي فسر ذل
آیات نماز نازل شد در حالی که خداوند در آن  ؛ بر پیامبرلهم کي فسر ذلهو الذ االله

چنـین  ، همکه پیامبر آنها را تفسـیر کـرد  ار رکعت بودن را بیان نکرد تا آنسه رکعت یا چه
یک درهم را بایـد بپـردازد تـا آنکـه     ، آیات زکات نازل شد ولی بیان نشد که از هر چهل

   14تفسیر کرد.آن را  پیامبر
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برابر این روایت بیان پیامبر حتی نسبت به تعیین رکعات نمـاز  ، شود که ملاحظه می نچنا
، تمام احکام فقهـی ، با این نگاه، شود از باب تفسیر آیات قرآن شمرده می، یا جزئیات زکات

  در قرآن آمده است.آنها  به نوعی تفسیر قرآن است که اصول
مدالیل  ةها نسبت به ظاهر قرآن و در حوزتن، بنا به نظر علامه این دو نقش، گفتنی است

روشـن  ، جري و تطبیـق و تأویـل آیـات قـرآن    ، لفظی آن است. اما در ارتباط با باطن آیات
  تر است. تر و محوري نقش اساسی، در آنجا سنتاست که نقش 

بـه ایـن    در تفسیر قـرآن  نقش روایات معصومین رةدربا طباطبائی جان کلام علامه
لـذا از  ، دن ـدان می» تعلیمی و آموزشی«، شان نقش اولی و اصلی معصومین راگردد که ای برمی

بـه  » آمـوزش مهـارت تفسـیر   «، دیدگاه ایشان رویکرد غالبی و اساسی در روایات تفسـیري 
، نـوعی  افـزون بـر بیـان مـراد خداونـد      ،بیـت  اهـل یعنی بیانات تفسـیري  ؛ متعلمان است

و جـري  ، بطون، مواردي چون تفاصیل احکام رپرور است. اما نقش تبیینی آن مربوط بهمفس
نقش روایات تفسیري بـه  دربارة را  طباطبائی توان نظر علامه این میاست. بنابر 15و تطبیق

  :موارد ذیل خلاصه کرد
  ؛تعلیم مفاهیم و حقایق (بیان مراد الهی) .1
  ؛تعلیم روش تفسیر قرآن (در آیات غیر فقهی) .2
  ؛)ت شریعت (در آیات فقهیتبیین تفاصیل احکام و جزئیا .3
  .. بیان بطن و تأویل آیات (در مقابل معناي ظاهري آیات)4

  طولي بودن نقش سنت در برابر قرآن از منظر علامه
اسـت کـه   ایـن  هاي خویش به آن تصریح کرده  در نوشته طباطبائی دیگري که علامه ۀنکت

دو سـنت،  کـه قـرآن و   توضـیح آن . نه در عرض آن، کند در طول قرآن ایفاي نقش می سنت
، بـه  تعـاملی متقـابلی وجـود دارد    ۀرابط، اند که بین آن دو منبع اصلی در تبیین معارف دینی

 یخـدمات ، و از دیگـر سـو  دهـد   مـی یک نسبت به دیگري خدماتی را انجـام  اي که هر گونه
آوایـی قـرآن و    بیـانگر همسـویی و هـم   ، که حدیث معروف ثقلین نیز چنان؛ کند دریافت می

  در فهم معارف دین است. ،تسن
است یا عرضی؟ یعنی آیـا  طولی ، ت در برابر قرآنسخن در این است آیا نقش سنحال 

ت خویش ، حجیدر عرض هم قرار دارند و هر دو، هر دو از باب وحی بودن، تقرآن و سن
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دارد و ت در طول قرآن قـرار  ، یا آنکه سنکنند را مستقیم به استناد وحیانی بودن دریافت می
، آیـا بـاز گشـت    به دیگر سـخن  کند؟ ت خویش را به اعتبار و امضاي قرآن کسب میجیح

آنها تنها در اجمال و تفصیل اسـت یـا هریـک     ۀبه دلیل واحدي است و رابط، تقرآن و سن
  دین را به عهده دارند؟ ةمستقل تبیین و ترسیم بخشی از پیکر طور به

، براي تفسـیر آیـات   16،در برابر قرآن سنتعرضی بودن  ۀبرابر نظریکه  استا ناگفته پید
فـرض نـدارد. در   سـنت،  معنی) یا مراجعه بـه   قرآن (آیات دیگر هم تی بین مراجعه بهاولوی

اول به خود  ۀبراي فهم آیات قرآن لازم است در مرحل، طولی بودن آن ۀنظریطبق حالی که 
جعـه گـردد. برابـر    مرا سنتدومین منبع به  عنوان بهسپس در گام بعدي ، قرآن مراجعه شود

به منبعی دیگر ، مستقل است و در گام نخست، قرآن در رساندن معنی خویش، طولی ۀنظری
  نیازي ندارد.

اینـان  . دهنـد  دوم را ترجیح مـی  ۀنظری 18شاگردان ایشان،و برخی از  17طباطبائی علامه
قرآن اسـت و   منبع اول و اصلی براي تفسیر آیات» ثقل اکبر« عنوان بهبر این باورند که قرآن 

 سـنت است و نیاز ابتـدایی بـه آن نـدارد. ولـی      سنتمستقل از ، در دلالتش بر مدالیل خود
، کنـد و نسـبت بـه قـرآن     ت و اعتبار خویش را از قرآن کسب میحجی» ثقل اصغر«عنوان  به

  شود. شرح و تقریر محسوب می
از  سـنت «د: نویس ـ در برابر قرآن مـی  سنتدر توضیح طولی بودن  الموافقاتدر  شاطبی

مجملات قرآن را به تفصیل بیان کـرده  ، چه اینکه سنت ؛کند نظر محتوا به قرآن بازگشت می
   19».دهد آن را بسط می گوییِرو مشکلات آن را تبیین نموده و مختص

، شـود  مـی تبیینـی قائـل    ـ  شـأن تعلیمـی  ، که بـراي روایـات  پس از آن طباطبائی علامه
  :نویسد می

الذِّکرَْ  کوأَنزَلْناَ إِلَی«تفسیري همان چیزي است که تعبیراتی چون تعلیمی بودن روایات «
پس بـر  . بر آن دلالت دارد )2: جمعه(»ویعلِّمهم الکْتاَب والْحکمْۀَ«و  )44: نحل(»لتُبینَ للنَّاسِ
    20».آموزد که خود قرآن بر آن دلالت دارد پیامبر به مردم چیزي را می، این اساس

 يزی ـامبر به مـردم چ یپ« :دنیگو یمشان یگردد. ا یملام علامه برکن ید حل معما به همیلک
امبر و ی ـانـات پ یه بکن سخن آن است یا یمعن». ه خود قرآن بر آن دلالت داردکزد آمو یرا م
آنچـه در بـاب   . نـد ک یم ـل یص مصداق و مراد را تسهیراه تشخ، اتیر آیدر تفس تیب اهل
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ه خـود  ک ـاست  یمطالبلام معصومان آمده، کدر  یرادات لفظان میر بافزون ب، ن مصداقییتع
بـه آن معطـوف نشـده     یسکان معصوم توجه یش از بیپز به آن دلالت دارد، هرچند یقرآن ن

، ات و مـرادات آن ی ـق آین مصـاد یـی را در تب تی ـب ات اهـل ی ـما رواگر، یبه عبارت د بود.
انـات آنـان   یمـل در ب أه پـس از ت ک ـبلم، ینک یمبه ظاهر قرآن الصاق ن يتعبد یمطلب عنوان به

ز قابـل برداشـت بـوده اسـت،     ید قرآن نشتر از خوین مطلب با تعمق بیه اکم یشو یممتوجه 
  21م.یده بودیش از بیان معصوم به آن نرسیپ هرچند
ص یدر تشـخ  یحت ـه مرادشان از استقلال قـرآن،  کد یآ یمن عبارت علامه به دست یاز ا
 ةعلامه قرآن را در افاد، گریان دیبه مقام ثبوت و واقع است. به ب مربوط، ق و مراداتیمصاد

دن بـه مقاصـد   یرا در رس ـ گـران یاز آن سو د یولداند،  یممستقل  یو مصداق یمرادات لفظ
رسـند   یمان معصوم به همان یگران در پناه بیه دکداند. بل یمان معصوم نیاز ب یمستغن، اتیآ
  .ه قرآن آن را فرموده استک

بیان  هکاست  ین معنیانگر ایب یبه خوب »همیما نزل ال لتُبینَ للنَّاسِ«ه علامه عبارت از نگا
کنـد و   تبیینی و تفسیري بر متن قرآن دارد. یعنـی پیـامبر چیـزي را بیـان مـی      ۀجنب پیامبر

 ـ  «ن یـی امبر تبیان پیب یعنی؛ دهد که خود قرآن واجد اصل آن است توضیح می  »همیمـا نـزل ال
را در آن صـورت  ی ـز، مستقل از قرآن و در عرض آن باشد، نه آنکه بیان پیامبرست ا) قرآن(
  .ردکهم صدق نخواهد ین ما نزل الییتب

یا تعبیـر   22عترت ةدربار» ثقل اصغر«در برابر تعبیر ، قرآناز » ثقل اکبر«همچنین تعبیر به 
حقیقـت اسـت   همه گویاي ایـن  ، نخست ۀو همچنین ذکر آن در مرتب 23»اول بودن قرآن«به 

  ضی.نه اولی و عرْ، ثانوي و طولی است، که نقش روایات در برابر قرآن
یـا   24بیـت  اهـل دربـارة  و قـرآن نـاطق   ، تعابیري چون ترجمان القـرآن ، افزون بر اینها

، کند نوعی شرح و توضیح قرآن معرفی می را بیت اهلو  بیان پیامبر آشکارروایاتی که 
  است. سنتبودن نقش طولی  ۀشواهدي دیگر بر نظری

در برابر قـرآن را   سنتطولی بودنِ نقش  ۀنظری طباطبائی علامه، گذشته از این شواهد
  شود. به چند دلیل دیگر مستند کرده است که در ذیل به آنها اشاره می

  وامداري سنت از قرآن در حجيت. الف
نسـان منصـف و   یعنـی هـر ا  ؛ ذاتی و درونی اسـت ، حجیت قرآن، طباطبائی به باور علامه

درنگ مجـذوب   بی، با شنیدن آیات قرآن و تأمل در مضامین بلند و بیان استوار آن طرفی بی
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کـلام  دهد که ایـن،   ردیدي به خود راه نمیبرد و ت به اعجاز آن پی میشود و  میآن  ۀو شیفت
کـه در آیـات    وامـدار قـرآن اسـت. چنـان    ، ولی حجیت قول و فعل پیامبر خداوند است.

ان  یمطلـق مـورد تأ   طور بهالگوي شایسته  عنوان بهرفتار و گفتار آن حضرت  یفراوان ی یـد ربـ
 ـ«خوانیم:  ازجمله در قرآن می ت نموده است.قرار گرفته و کسب اعتبار و حجی أَنزَلْناَ إِلَیکو 

هِما نزُِّلَ إِلَیلنَّاسِ منَ لیتُببه سوي مردم نـازل  را ه تا آنچ، ما قرآن را بر تو نازل کردیم ؛الذِّکرَْ ل
  ).44: نحل (»براي آنها تبیین نمایی، شده است

، تبیـین پیـامبر  ، حجت نباشد، در تبیین آیات قرآن اگر گفتار پیامبر اکرمروشن است 
نویسد: ایـن آیـه بـر حجیـت قـول       میمذکور  ۀعلامه در تفسیر آی لغو و بیهوده خواهد بود.

ا آتـَاکُم   «خـوانیم:   اي دیگر مـی  همچنین در آیه 25رد.پیامبر در تبیین آیات قرآن دلالت دا ومـ
بگیرید و از آنچه شـما  ، دهد پیامبر به شما میرا ؛ آنچه الرَّسولُ فَخذُُوه وما نَهاکُم عنهْ فاَنْتَهوا

  )7: حشر(».دست بکشید، دارد را از آن بازمی
حجیـت و  سـنت،  اسـت کـه   کنـد آن   مه از این آیه و آیات مشابه استظهار میآنچه علا

در عرض قـرآن و مسـتقل   ، اعتبار خویش را از این آیات کسب کرده است و چنانچه سنت
در ، حجیت آن ذاتی و درونی یا به حکم عقـل باشـد  ، بایست همانند قرآن می، بود میاز آن 
  از آن است.برگرفته حجیت سنت به امضاي قرآن و ، که برابر این آیات حالی

حجیـتش را از  ، بدون هیچ قید و شـرطی  قتی که گفتار و رفتار پیامبرمه واز نگاه علا
نیز از طریق قرآن قابـل اثبـات    بیت حجیت و اعتبار روایات اهل، قرآن کسب کرده است

تمسک به ، اند که فریقین آن را به صورت متواتر نقل کرده زیرا یکی از اوامر پیامبر است.
از آنهـا در  ، در حـدیث ثقلـین   اي که پیـامبر  به گونه ،و فرمانبرداري از آنها است بیت اهل

، یکی از دو ثقل گرانبها یاد کرده و لزوم تمسک بـه آنـان را چـون قـرآن     عنوان بهکنار قرآن 
  دانسته است.همیشگی 

اوامر و  ۀو التزام عملی به هم است با این فرض که اطاعت از پیامبر عظیم الشأنا پید
بـه لـزوم    اگـر پیـامبر  ، مطلق واجب است طور ، بهم الهیحک ، براساسنواهی آن حضرت

معنـاي ایـن   ، مطلـق فرمـان دهـد    طور بهبراي همیشه و آنها  و اطاعت از بیت اهلپیروي از 
ت شرعی است و تخلف کم الهی حجبه ح بیت اهلسخن آن است که مطلق گفتار و رفتار 

حجیت و اعتبـار قـول و فعـل    ، از قرآن و احکام الهی است. بنابراینبه معنی تخلف ، از آن
  از آن است.برآمده مستند به قرآن و ، با یک واسطه بیت اهل
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نحل پس از بیان دلالت آیـه بـر حجیـت قـول پیـامبر در       ةسور 44 ۀمه در تفسیر آیعلا
بـه  ، حدیث متـواتر ثقلـین و غیـر آن    ۀواسط نیز به بیت تفسیر اهل :نویسد تفسیر آیات می

گویـاي ایـن   ، هرحال وامداري سـنت از قـرآن در حجیـت    به 26شود. تفسیر پیامبر ملحق می
بلکه از آنجـا کـه حجیـت خـویش را از     ، ت که سنت در عرض قرآن قرار نداردحقیقت اس

  در طول آن قرار دارد.، کند قرآن کسب می

  از قرآن در اعتبار سنجي سنتوامداري . ب
ی احادیـث  ین را معیار شناسـا قرآ، بیت آن حضرت در روایات متعددي و اهل پیامبر اکرم

به این معنی کـه در صـورت ظهـور تردیـد یـا تعـارض و       ؛ اند صحیح از سقیم معرفی کرده
احادیث صـحیح  بازشناخت و توان آنها را با عرضه بر کتاب (قرآن)  می، اختلاف در روایات
 ـ « عنوان بهد. این روایات که کررا از سقیم تفکیک  در ، شـوند  شـناخته مـی  » ضرْروایـات ع

موافق کتـاب  را آنچه «خوانیم:  می اند. ازجمله از امام صادق د شدهمنابع روایی فریقین وار
   27».وانهیدمخالف آن باشد را و آنچه برگیرید خدا باشد 

دهد کـه   نشان می، است سنتم آن بر بر آنکه بیانگر اصالت قرآن و تقدعلاوه ، این نکته
اصل حجیـت خـویش   سنت، عنی افزون بر آنکه ی؛ وامدار قرآن است سنت از این حیث نیز
با عرضه بر قـرآن  ، ت و سقم آنی صحیشناسا پس از صدور نیز، کند را از قرآن دریافت می

  میسر است.
آیـد و روایـات در    مـی  شمار به قرآن منبع اول و مرجع نخست، روایات عرضه براساس

نکند و با محـک قرآنـی سـنجیده    اي که تا قرآن آنها را امضا  گونه به، دوم قرار دارند ۀمرحل
به شما رسید ولـی  از ما هر حدیثی «خوانیم:  که در روایتی می چنان نیستند.پذیرفتنی نشوند 

  28».باطل است، مورد تصدیق قرآن نبود
دیگر معنی نداشت کـه  ، در عرض قرآن نقش آفرینی کندسنت، روشن است اگر بنا بود 

  قابل اخذ باشد.، ید قرآنیبا تصدیق و تأ
  :نویسد با اشاره به این دست از روایات (عرضه) می طباطبائی علامه

 ـ إنّ الأخبار المتواترة عنه ته بالتمسنه لوصـیبـالقرآن و الأخـذ بـه و عـرض      ک، المتضم
علی کتاب االله، لا یستقیم معناها إلّا مع کون جمیـع مـا نقـل عـن      الروایات المنقولۀ عنه

در باب تمسک به قرآن  ؛ روایات متواتر از پیامبرلکتابمما یمکن استفادته من ا النبّی
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معنی ندارد مگر اینکه قائـل شـویم تمـام آنچـه از     ، روایات بر آن ۀو عمل به آن و عرض
  29از قرآن قابل استفاده است.، نقل شده پیامبر

در عرض قـرآن قـرار   سنت، گردد که  به این نکته برمی طباطبائی سخن علامه، واقعدر
مـا   هرچنـد  بلکه در طول آن قـرار دارد  ،هایی را به عهده داشته باشد مستقلاً ناگفته ندارد تا

  .میبرس یقرآن يها تهکن نیا ۀامبر به همیان پیش از بیم پینتوان

  جامعيت قرآن. ج
، داند قرآن ـ نه مستقل از آن ـ می  را در طول  سنت مه با تمسک به آنهاازجمله آیاتی که علا
کتاب هـدایت اسـت و در    قرآن تردید بی معیت قرآن سخن گفته است.آیاتی است که از جا

، ؛ مـا در ایـن کتـاب   ما فرََّطْناَ فی الکْتاَبِ منْ شَیء«: چیزي را فروگذار نکرده است این باب
ا بر تـو  الکْتاَب تبیانآ لِّکلُِّ شَیء؛ م کونزََّلْناَ علَی« )38: انعام(؛»ایم هیچ چیز را فرو گذار نکرده

  )89: نحل(».است چیز که بیانگر همه قرآن را فرستادیم در حالی
  :خوانیم می در حدیثی از امام صادق

  شـیئاً یحتـاج إلیـه العبـاد     كإنّ االله أنزل فی القرآن تبیـان کـلّ شـیء حتـّی واالله مـا تـر      
خداونـد در   حتیّ لایستطیع عبد یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن؛ إلّا و قد أنزله االله فیـه؛ 

از بیان هیچ حکمی کـه   قرآن حکم همه چیز را بیان کرده است. تا آنجا که به خدا سوگند
تواند ادعـا   که هیچ کس نمی ، تا بدان حدبندگان به آن نیازمند باشند فروگذار نکرده است

که همان نیـز در قـرآن   مگر آن» آمد مطلب هم در قرآن می چه خوب بود اگر این« کند که
  30ت.آمده اس

، خود داردتمام علوم و فنون بشري را در قرآن که نیست این مقصود از جامعیت قرآن البته 
که در چارچوب موضوع (انسان) را هاي معرفتی  تمام اصول و بنیانکم ـ   ـ دستبلکه قرآن  

مـا  «خوانیم:  که در روایتی می چنان 31؛ده استکربیان  (هدایت) قرار داشته باشدآن و هدف 
ختلف فیه إثنان إلاّ وله أصل فی کتـاب االله؛ هـیچ امـري نیسـت کـه در آن دو نفـر       من أمر ی

  32.»وجود دارداصلی در قرآن براي آن که مگر آناختلاف کنند 
 ـ ات را بههنگامی تمام است که روای روشن است جامعیت قرآن فـرع و شـرح آن    ۀمنزل

معنایش آن اسـت کـه قـرآن    ، دآی شمار بهمنبع مستقلی ، جدا از قرآنسنت، زیرا اگر ؛ بدانیم
بلکه بیان بخشی از معارف به سنت واگـذار شـده   ، مطالب را بیان نکرده ۀناقص است و هم

  و این با ادعاي جامعیت قرآن سازگار نیست.، است
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  نویسد: نسبت به آیات قرآن می تبیینی پیامبرـ علامه پس از بیان شأن تعلیمی 
م الکْتـَاب   «و  »لتبُینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهمِ«عالی وهذا هو الذي یدلّ علیه أمثال قوله ت یعلِّمهـ

تعلیمـی بـودن   [، فالنبی انما یعلم الناس ویبین لهم ما یـدلّ علیـه القـرآن نفسـه     »والحْکمْۀَ
م  «و  »لتبُینَ للنَّاسِ ما نُزِّلَ إلِیَهمِ«همان چیزي است که آیاتی چون  ]روایات تفسیري یعلِّمهـ
آموزد کـه خـود    پیامبر به مردم چیزي را می، بنابراینبر آن دلالت دارد.  »الکْتَاب والحْکمْۀَ

   33قرآن به آن دلالت دارد.

ن سخن علامه نهفته است. ید پاسخ به منتقدان در همیلکن گذشت، یش از ایه پکگونه  همان
، اتی ـص مـراد و مصـداق آ  یدر تشـخ  یامبر حت ـی ـانـات پ یه بک ـن اسـت  ی ـمقصود علامه ا

ه در قـرآن موجـود   ک ـنـد  یگو یمر یتفس عنوان بهرا  يزیات است. آنان چیفهم آ ةنندک لیتسه
ان ی ـگـران بـدون ب  ید ، هرچنـد مین ـکبه ظاهر قرآن الصـاق   اًه ما آن را تعبدک يزیاست نه چ

  .نداشته باشند یته التفاتکمعصوم به آن ن

  يتب اهلمنبعيت قرآن براي علوم . د
روایـاتی  قرآن نسبت به سنت بدان توجه کـرده،  شواهدي که علامه در بیان منبعیت  ازجمله

ی   « ۀدر ذیـل آی ـ  ازجملهوارد شده است.  باره درایناست که به صورت ویژه  خوُنَ فـ والرَّاسـ
هـا و   دهـد قـرآن داراي لایـه    روایاتی نقـل شـده اسـت کـه نشـان مـی       )7 :عمران آل(»الْعلْمِ

  از آن آگاهی ندارند.، درونی است که جز گروه خاصی از راسخان در علمهاي  ساحت
ویـل و بطـون قـرآن    أانـد کـه از ت   راسـخان در علـم   بیت ، اهلخوانیم در این روایات می

 ازجملـه گرد آورده اسـت.  » راسخان در علم«باخبرند. مرحوم کلینی این روایات را در باب 
ن الراسخون فی العلم و نحن نعلم تأویله؛ مـا آن  نح«آمده است:  در روایتی از امام صادق

   34».دانیم راسخان در علم هستیم و تأویل آیات متشابه را می
به معناي منبعیت علمـی قـرآن بـراي ایـن گـروه      ، آگاهی گروهی خاص از تأویل آیات

و ، اسـت  بیت اهلمنبع علوم ، است. همچنین در روایات دیگري تصریح شده است که قرآن
بیانات آنان ناشی از دانشی اسـت کـه از کتـاب خداونـد      لذا 35نزد آنان است.» تابعلم الک«

 ـ   ، سرچشمه گرفته است. چرا چنین نباشد در حـالی کـه قـرآن     ۀریشـه در علـم ناپیـدا کران
نْ االلهُ  « )6: فرقان(»قلُْ أَنزَلهَ الَّذي یعلَم السرَّ فی السماوات والاÙرضِ«خداوند دارد:  یشـْهد  لکَـ

ا أَنزَلَ إِلَیِکبم هْلمبِع َ166: نساء (».أَنزَله(  
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آن حضـرت عـرض    خوانیم کـه بـه   می، یکی از یاران امام هفتم، در روایتی از سماعه
امـام   ید؟یگو گویید از قرآن و سنت است یا به رأي خویش سخن می چه شما میکرد: آیا آن

کنـیم از کتـاب الهـی و     چه را بیان مینبیه؛ آن سنۀّو بل کلّ شیء نقوله فی کتاب االله «فرمود: 
  36».پیامبرش است سنت

دهـد کـه    با نقل شماري از این دست روایات به این نکتـه توجـه مـی    طباطبائی علامه
  :نویسد می با نقل روایتی از امیرمؤمنان علی ازجمله 37بیت است. قرآن منبع علوم اهل

لا «ی نزد شما هست؟ امام در پاسـخ فرمـود:   از آن حضرت سؤال شد: آیا چیزي از وح
کـه دانـه را    قسـم بـه آن  ، فی کتابه؛ خیر اًفهم اًإلاّ آن یعطی عبد النسمۀوبرأ  الحبۀوالذي فلق 

  ».اش عطا کند جز اینکه خداوند فهم کتابش را به بنده، شکافت و انسان را آفرید
  نویسد: ه پس از نقل این روایت میعلام

عن مقامه  الصادرةن ما نقل من أعاجیب المعارف اَث وأقلّ ما یدلّ علیه هو من غرر الأحادی
کمترین و  احادیث استغرر العلمی الذي یدهش العقول مأخوذ من القرآن الکریم؛ این از 

گاه بلند یکه از جا آن حضرت آور کلمات شگفتکه چیزي که بر آن دلالت دارد این است 
همه از قـرآن سرچشـمه گرفتـه    ، برد ق مییر خلاند و هوش از سک یمت یاکعلمی امام ح

   38است.

  استقلال ةمه در تبيين نظريبررسي عبارات موهم خلاف علا
ه علامـه در دو مقـام   کن بود یاگذشت در باب استقلال قرآن مه علا لماتکآنچه تا اینجا از 

دوم  ؛یو اسـتعمال  یلفظ ـ يهـا  ان دلالتینخست استقلال قرآن در ب :اند ن عرصه شدهیوارد ا
  .یق و مرادات واقعیص مصادیاستقلال قرآن در تشخ
عه بـر  یش يرا مشهور علمایز؛ ستیمنتقدان به مقام نخست ننگر  ژرفروشن است نگاه 

و  یلفظ ـ يهـا  ت ظواهر الفاظ و استقلال قرآن در دلالتیقائل به حج، ونیخلاف نظر اخبار
 یعن ـیلام علامـه  ک ـمحـور دوم  ، ردهک ـاند. آنچه نگاه منتقدان را به خود معطـوف   یاستعمال

ه گذشت پاسـخ منتقـدان در   ک چنان یول. ات استین مصداق و مراد آییاستقلال قرآن در تع
ه قـرآن خـود   ک ـد ی ـگو یم ـرا  يزیات چیر آیه معصوم در تفسکلام علامه نهفته است کن یا

  ).ان معصوم متوجه آن نشودیش از بیپ یسک است (هرچندواجد آن 
ل ک ـان ی ـت و تبی ـن جامعیب ین باب وجه جمع مناسبیعلامه در ارسد سخن  یمبه نظر 

را ی ـ؛ زگر اسـت ید ياز سو تیب امبر و اهلین مفسر بودن پیو ب ییبودن قرآن از سو یءش
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ان ی ـگـران بـه ب  ید يازمندیشود و هم ن وارد نمی یت قرآن خللیهم به جامعه، ین نظریبرابر ا
لمات علامه کن حال در یدر ع یول. ستقرآن ملحوظ شده ا يدن به ژرفایرس يمعصوم برا

از به معصوم در ین ینف يبوه از آن، کشود  یماستقلال قرآن مشاهده  ۀین نظرییدر تب یعبارات
ترین عبارات علامه باشد  هاي ذیل صریح شاید عبارت. شود یممطلق استشمام  طور بهر یتفس

به وي نسبت دهند. ابتدا این ق به صورت مطلاستقلال را  ۀتا نظریه اي را بر آن داشت که عده
  کنیم. ها را مرور می عبارت

  :گوید عمران ضمن بحث مفصل از محکم و متشابه می آل ةسور 7 ۀایشان در تفسیر آی
ن المنهی عنه انما هو الاستقلال فی تفسیر القرآن واعتماد المفسر علی نفسه من اَوالمحصل 

الغیر بالرجوع الیه وهذا الغیر لا محالۀ إما  غیر رجوع الی غیره ولازمه وجوب الاستمداد من
هو الکتاب أو السنّۀ وکونه هی السنۀ ینافی القرآن ونفس السنۀ الآمرة بالرجوع الیه وعرض 

  .یبقی للرجوع الیه والاستعداد منه فی تفسیر القرآن الا نفس القرآنفلاالأخبار علیه، 
آن اسـت کـه   شـده  تفسیر بـه رأي نهـی    در آنچه علامه بر این باور است، برابر این عبارت

اي ایـن   چنـین نهـی   ۀبه غیر خود رجوع نکند. لازم ـ، مفسر به نظر شخصی خود تکیه کرده
است که در تفسیر قرآن لازم است به غیر رجوع شود. حال آن غیر یا خود قـرآن اسـت یـا    

ن منافـات  با خـود قـرآ   ن مقامیزیرا رجوع به سنت در ا؛ تواند باشد ه نمیکسنت. اما سنت 
مـا را بـه   ، خـود ، سنت؛ چون سنت نیز منافات دارددارد (قرآن خود عربی مبین است) و با 

راهی جز رجوع به خود ، کند. بنابراین ار بر قرآن امر میاخب ۀدهد و به عرض قرآن ارجاع می
  39قرآن و استمداد از آیات آن براي تفسیر نیست.

اي را بـر آن   وجه وي ساخت تا جایی که عدهی را متوانافرانتقادهاي ، این عبارت علامه
ولی اگر سخنان قبـل و بعـد   ، سنت در تفسیر معرفی کنندداشت تا علامه را منکر رجوع به 

با توجه به مطالبی که در نقش سنت در برابـر قـرآن از    ویژه بهشود، علامه به دقت ملاحظه 
دید باقی نمـی گـذارد کـه    ه از وي وارد شده است جاي ترکایشان نقل شد یا دیگر کلماتی 

 بلکـه ، ی رجوع به سنت به صورت مطلـق نیسـت  نف، مقصودشان از استقلال قرآن در تفسیر
و  یان دلالـت لفظ ـ ی ـاسـتقلال قـرآن در ب   یعنین عبارت مربوط به قسمت نخست بحث یا

، ست که بـدون تکیـه بـر روایـت    ا ها ابطال قول اخباريناظر به  یه به نوعکاست  یاستعمال
بدون تکیه ، و حجیتی براي آن، دانند قرآن قابل فهم و درك نمی الفاظ ظواهر را ازهیچ چیز 

نیازمند بـه  ، اللفظی خود مرادات تحت ةبر روایات قائل نیستند و فهم ظواهر قرآن را در افاد
  درواقع استقلالی براي قرآن در این باب قائل نیستند. ودانند  میبیان معصوم 
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نجـا بـه   یدر ا؛ ار اسـت یرد بس ـک ـن ادعا اقامه یتوان بر ا یمه لمات علامکه از ک يشواهد
  :شود هایی از آن اشاره می نمونه

والحـدیث  « :کند ها نقل می از قول اخباري گفته شیعلامه در امتداد همان عبارت پ .الف
أهل البیت فی القرآن ووجوب اتباع ما ورد عنهم فـی  دال علی حجیۀ قول  ]حدیث الثقلین[

  »کقتصار علی ذلتفسیره والا
  :نویسد می» کوالاقتصار علی ذل«در پاسخ به این تعبیر  آنگاه

 کـه آیـد   برمـی انـد   آیات را تفسیر کرده، که از طریق تفسیر آیه به آیهفراوانی از روایات 
، معصوم قابل فهم اسـت و بـراي ذهـن مخاطـب غیرمعصـوم     معانی قرآن براي مخاطب غیر

    40جود دارد.با این روش و، امکان رسیدن به آن
اسـت کـه فهـم ظـواهر     علامه با کسانی  سخنروي در اینجا ، شود ه ملاحظه میک چنان

دانند و معتقدند مفاهیم قـرآن تنهـا بـراي معصـوم      ممکن نمی بیت اهلطریق قرآن را به غیر
علامـه در ادامـه بـه حـدیث امـام      ، رو براي دیگران مبهم است. ازایـن  قابل دریافت است و

؛ هر کـس  کواهل کن کتاب االله مبهم فقد هلاَمن زعم «فرماید:  کند که می تمسک می باقر
    41».گمان کند که کتاب خداوند مبهم است هلاك شد و دیگران را هلاك کرد

ها که با تمسـک   از این بحث در پاسخ به اخباريي همچنین علامه در قسمت دیگر .ب
  ویسد:  ن می، ، مدعی انحصار حجیت در اخبار شدندبه حدیث ثقلین

 البیت والحدیث غیر مسوق لإبطال حجیۀ ظاهر القرآن وقصر الحجیۀ علی ظاهر بیان أهل
 ـ   » لـن یفترقـا  «یقول:  کیف وهو ۀ لهمـا مع   درصـدد  ]ثقلـین [حـدیث  ؛ اًفیجعـل الحجیـ

: زیرا پیامبر فرمود؛ نیست بیت اهلابطال حجیت ظاهر قرآن و انحصار حجیت بر ظاهر بیان 
قرار ] کتاب و سنت[براي هر دو  حجیت را پیامبر، بنابراین. »اق ندارندآن دو از هم افتر«

  42داده است.
نـد  ا ست که مـدعی ا ها روشنی در ابطال قول اخباري شود این عبارت به ه ملاحظه میک چنان

حجت است که روایتـی از معصـوم در بیـان آن رسـیده باشـد.      قرآن  تنها در صورتی ظاهر
شمارد. روشن است نفی انحصار حجیت با نفـی   را مردود می علامه این انحصار در حجیت

  استقلال متفاوت است.
قـرآن اسـت و حجیـت    ظـواهر  به بیان دیگر علامه درصـدد اثبـات حجیـت اسـتقلالی     

بلکه بدین معنی است که قرآن ، قرآن است استقلالی ظواهر قرآن غیر از انحصار حجیت در
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است. ایـن سـخن چیـزي     ظاهر الفاظش مستقل ةدر افادسنت، بدون تکیه بر ، همانند سنت
  جز سخن مشهور اصولیون از علماي شیعه نیست.

آمده  قرآن در اسلاممطلبی است که در این زمینه در کتاب ، از عبارات صریح علامه .ج
  :ند ازا کند که عبارت است. وي ابتدا سه راه براي تفسیر قرآن طرح می

  ؛ی و غیرعلمی که در نزد خود داریممتنهایی با مقدمات عل . تفسیر آیه به1
  است؛ تی که در ذیل آیه از معصوم رسیدهروایکمک . تفسیر آیه به 2
. تفسیر آیه با استمداد از تدبر و استنطاق معنی آیه از مجموع آیات مربـوط و اسـتفاده   3

  از روایت در مورد امکان.
او در تعلیمات خود بـه   بیت شمارد که پیامبر و اهل علامه روش سوم را روشی می آنگاه

  :نویسد می ياند. و آن اشاره فرموده
ولی ایـن طریـق   ، ریق دوم هم درصدر اسلام رایج بودطریق اول قابل اعتماد نیست و ط

هـا و   علامه پس از برشـمردن کاسـتی   سپس .انسان محدود است نامحدود هايدر برابر نیاز
به تدبر در قرآن و مراجعه بـه آن   و فرمان قرآن و روایات، ضعف روایات تفسیري از سویی

بهترین گواه است بر اینکه آیـات قـرآن    ]اخبار عرضه[این اخبار « :رسد که به این نتیجه می
با قطع نظر از روایـت و  مجید هم مانند سایر کلمات دلالت بر معنی دارند و هم دلالت آنها 

   43».ت استحج مستقلاً
یـت ظـواهر   ل در دلالـت بـر معنـی و حج   شود هدف علامه استقلا ه ملاحظه میک چنان

ت ظـواهر  ی ـدر بـاب حج  باشد و قول مشهور علمـاي شـیعه   ی میالفاظ است که سخن حق
  :نویسد سپس علامه در نهایت می چنین است.الفاظ 

 ـ پس آنچه از بحث مفسـر ایـن اسـت کـه بـه       ۀهاي گذشته روشن شد این است که وظیف
، ر قرآن وارد شده مرور و غور کردهدر تفسی که البیت اهل ۀو ائم احادیث پیغمبر اکرم

طبق دستوري که از کتاب و سنت اسـتفاده شـد بـه    ، پس از آن. بر روش ایشان آشنا شود
به آنچه موافـق مضـمون آیـه    ، تفسیر قرآن پردازد و از روایاتی که در تفسیر آیه وارد شد

   44است اخذ نماید.
در تفسیر بدانند عبارتی  سنتر رجوع به اي علامه را منک دومین عبارتی که موجب شد عده

داده اسـت.   سـنت است که علامه در پاسخ به سخنان برخی از علماي اهل حدیث از اهـل  
 فهم الصحابۀولا معنی لارجاع فهم معانی الآیات ـ والمقام هذا المقام ـ إلی   «نویسد:  وي می
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به فهم  ـ آیات ـ در این مقام اع فهم معانیارج 45؛وتلامذتهم من التابعین حتّی إلی بیان النبی
  .»نداردجا  به بیان پیامبر اکرمبلکه تابعان صحابه یعنی صحابه و شاگردان ایشان 

رد ی ـع شـده مـورد قضـاوت قـرار گ    ین مقدار تقطیاگر عبارت علامه به هم روشن است
 اند و با آن تصور بر علامه اي تصور کرده موهم همین معنی است که عده، ظاهر این عبارت

» حتـی إلـی بیـان النبـی    «عبارت علامه با آوردن  چون یتیه چگونه شخصکاند  خرده گرفته
توجه در کانون ولی اگر دقت شود و محط کلام علامه  کرده است؟ ارکرجوع به سنت را ان

دادن  ین عبارت در مقام جوابدر ا يه وکانگر آن است یلمات علامه بک یخوب به، قرار گیرد
یده از صحابه و تابعین چیزي بـه مـا نرس ـ  ، اي گویند اگر در تفسیر آیه به کسانی است که می

أَفـَلاَ  « ۀگویند چنین منطقی بـا آی ـ  علامه در پاسخ اینها می. باید در تفسیر آیات سکوت کرد
ر مقـام تحـدي و   کـه د  »اًکَثیـر  اًیتدَبرُونَ القْرُْآنَ ولوَ کاَنَ منْ عندْ غَیرِ االلهِ لوَجدوا فیه اخْتلاَف ـ

زیرا قرآن در این آیه عموم مردم اعم از کافر و مؤمن را به ؛ طلبی است سازگار نیست مبارزه
طرف مقابل هنوز بـه پیـامبر ایمـان نیـاورده     ، يفراخوانده است و چون در مقام تحدتحدي 

مـه در  لـذا علا دستیاب؛ قرآن فهم به ، توان به او گفت که با مراجعه به بیان پیامبر است نمی
به این نکته توجـه داده اسـت کـه منظورخصـوص     » والمقام هذا المقام«با تعبیر ، کلام خود
  اطلاق استفاده نشود. است تا از سخنان وي يمقام تحد

  گيري نتيجه
انگیز نزد  موضوعات بحث ازجمله» استقلال قرآن در دلالت«دربارة  طباطبائی علامه ۀنظری

و  قرآن در اسلامشان در دو اثر خـود:  یاخیر بوده است. ا پژوهشگران قرآنی در یکی دو دهه
اي بدون توجـه بـه صـدر و ذیـل کلمـات       . عدهاند هبه تبیین این نظریه پرداخت تفسیر المیزان

. در این تحقیق نشان داده شد اند دانسته سنتاستغناي مطلق قرآن از وي را معتقد به ، علامه
ها  اخباري ۀابطال نظریت نخست سخنشان ناظر به در قسماست: در دو مقام ایشان  لامککه 

لامشان در بـاب اسـتقلال   کبخش دوم ، و در باب عدم استقلال قرآن در دلالت لفظی است
گـران  ید هرچنـد ه کاست  ناظر به مقام واقع و ثبوت یق و مرادات واقعیان مصادیقرآن در ب

د ی ـگو یمرا  يزیچ اتیر آیتفسان یمعصوم در ب، ان معصوم به آن راه ندارندیه بر بیکبدون ت
  .آن دلالت دارد ره قرآن خود بک
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قرآن قائل است که در مورد آن حضرت چند نقش مهم  بیت اهلو  علامه براي پیامبر
  ند:ا عبارت
  ت؛. تعلیم مفاهیم و حقایق آیا1
  ؛. تعلیم روش تفسیر قرآن2
  .. تبیین تفاصیل احکام و جزئیات شریعت3

شناسـانه   ت که نقش محوري سنت در برابـر قـرآن روش  ساور اهمچنین علامه بر این ب
  کند. میو حجیت خویش را از قرآن کسب ایفا و سنت در طول قرآن نقش است 

 ۀی ـن باب نظریعلامه در ا ه اساساًکن نوشتار روشن شده است ین موارد در ایافزون بر ا
 يمشـهور علمـا   همان حـرف در محور نخست شان آورده یارائه نداده است. آنچه ا یخاص

ص مـراد و مصـداق   یو در بخش استقلال قرآن در تشخ است ت ظواهر قرآنیعه در حجیش
 تیب اهلامبر و یگاه پیبودن قرآن و حفظ جا یءل شکان یت و تبین جامعیوجه جمع ب ینوع

بـا عـرف    یهمـاهنگ  ين بحـث بـرا  ی ـدر ا» هینظر« ةاستفاده از واژ، نیبنابرا. ر استیدر تفس
  .عرصه بوده است نیپژوهندگان ا
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